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ـ 6 بيانيه در باره جنايت اخير حاکمين جمهوری اسلامی
جلاد ننگت باد!!
تسليت سازمان سوسياليست های ايران
به خانواده های علم هولی، کمانگر، حیدریان، وکیلی و اسلامیان
در سحرگاه روز يکشنبه ١٩  ارديبهشت ١٣٨٩ پنج تن از زندانيان سياسی، بنام های شيرين علم هولی، فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرهاد وکيلی، مهدی اسلاميان، که مدتها در سخت ترين شرايط درشکنجه گاه های حکومت جمهوری اسلامی بسر می بردند،اعدام شدند!
سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق، ضمن تسليت و همدردی با خانواده های داغدار واعلام انزجار و نفرت از اعدام اين هموطنان توسط دژخيمان حاکم بروطنمان ايران، اين جنايت را همچون صدها جنايت ديگر، محکوم می کند.
ما سوسياليست های مصدقی، که «نفی هرگونه شکنجه جسمی و روانی و لغو قانون اعدام» يکی از اهداف سازمانمان از بدو تأسيس (سی تير ١٣٦٣ ) تا کنون بوده است، براين نظريم که جنايت ١٩  ارديبهشت ١٣٨٩،همچون ديگرجنايات رژيم جمهوری اسلامی از سوی افراد و سازمانهای سياسی ايرانی ( صرفنظر از وابستگی گروهی و جناحی ) ، که ادعا دارند با استبداد و قانون شکنی مخالف هستند  و از «حقوق بشر» و « حقوق شهروندی» دفاع می نمايند ـ ، حتمأ بايد محکوم  گردد!
 طبيعی است افراد و سازمانهای سياسی ايرانی ، که ادعا دارند با استبداد و قانون شکنی مخالف هستند  و از «حقوق بشر» و « حقوق شهروندی» دفاع می نمايند نمی توانند اين جنايات را محکوم نکنند؛ درغير اينصورت بايد اذعان داشت که ادعای چنين افراد و سازمانهائی فقط جنبه تبليغاتی داشته وهدفش فريب افکار عمومی است!
ما ازخواست علنی بودن جلسه دادگاهها و برخوردار شدن تمام زندانيان سياسی از وکيل مدافع پشتيبانی می کنيم!
ــ زنده باد آزادی، حاکميت قانون و حاکميت ملت؛
ــ درود بر روان جانباختگان شيرين علم هولی، فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرهاد وکيلی، مهدی اسلاميان؛
ــ ننگ و نفرت بر حاکمين جمهوری اسلامی که بخاطر حفظ قدرت و ثروتهای چپاول شده از بيت المال، اعتراضات مردم را با توسل به قهر سرکوب می کنند و خواست های قانونی مخالفين و منتقدين خود را با زندان، شکنجه و اعدام پاسخ می دهند ؛
ــ جلاد ننگت باد!!
هيئت اجرائی سازمان سوسياليست های ايران
سه شنبه  ۲١ ارديبهشت ۱٣٨۹ -  ۱١ می ۲۰۱۰
پیام از ابوالحسن بنی صدر به مردم ایران
خانواده های گرامی اعدام شدگان!
      به شما خانواده های قربانیان  جنایت رﮊیم تسلیت می گویم و یادآور می شوم که، از آغاز، میان جانبداران حاکمیت مردم و استبدادیان خواهان حاکمیت برمردم با بمیان کشیدن پای قدرتهای خارجی، نزاع بوده است. روشی که استبدادیان داشته اند و دارند، جنایت و خیانت و فساد بوده است و هست. اما زمان از آن آزادگان است و آنها بر عهد خود با حاکمیت مردم در استقلال و آزادی، استوار ایستاده اند و تردید در پیروزی جنبش مردم ایران ندارند.
ایرانیان!
      اعدام شدگان و آنها که در انتظار اعدام هستند و همه آنها که به شکنجه و تجاوز، شهید شدند و یا در جریان جنبش پیروز، به ضرب گلوله های جنایتکاران در خدمت رﮊیم، از پا در آمدند، به شما می گویند: برخیزید و بایستید که رﮊیم در ناتوانی است و زمان بازیافتن ولایت جمهور مردم در استقلال و آزادی، نزدیک است.  این زمان نزدیک است زیرا از  روز 22 خرداد 88، روز تقلب بزرگ،  بدین سو، رﮊیم به هیچیک از مسائل کشور، مسائلی که خود پدید آورده ، نپرداخته و جز بکار بردن خشونت، هیچ کار دیگر نکرده است. در جامعه هائی که رﮊیم های استبدادی داشته اند و یا دارند (نمونه چین)، هرگاه جامعه ابراز نارضائی می کرد و یا بکند وسرکوب می شد یا بشود، رﮊیم می کوشید و یا می کوشد به جامعه نشان بدهد بفکر حل مسائل او هست. در ایران نیز، استبدادیان پیشین همین رویه را بکار می بردند: کارهائی را برای جلب رضایت مردم انجام می دادند و با تعدیل رفتار، سعی در کاستن از نارضائی مردم بعمل می آوردند. رﮊیم شاه پیشین، دست به «انقلاب سفید» زد اما تعدیل را از یاد برد و بر شدت استبداد افزود و به انقلاب، سرنگون شد. رفتار کنونی رﮊیم مافیاها، اگر بی مانند نباشد، کم مانند و بیانگر ناتوانی کامل رﮊیم از پرداختن به مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه امروز ایران است. در سیاست خارجی نیز، این ناتوانی را آشکارا از خود بروز می دهد. چرا که با وجود سی سال بحران سازی و تخصص در این کار، در کار بحران اتمی نیز درمانده است. ناتوانی که رﮊیم خویشتن را در آن زندانی کرده است، فرآورده 30 سال بکار بردن ولایت مطلقه فقیه است. از این رو، به بیرون رفتن از این زندان، توانا نمی شود. از حل مسائل ناتوان، از تعدیل استبداد ناتوان، بر جنایت و خیانت و فساد است که وسعت می بخشد!
      در برابر این ناتوانی، توانائی شما مردم است که می باید بروز کند. همچنان هشدار می دهم که هرگاه شما مردم ایران خواستار استقرار حاکمیت خود نگردید و برای استقرار آن به جنبش همگانی ادامه ندهید، ناتوانی رﮊیم آن را مرگ آورتر و ویرانگرتر می کند و خلاء را قدرتهای خارجی پر می کنند یعنی جانشین شما در اعمال حاکمیت می شوند و روزگار ما و وطن ما، سیاه و بازهم سیاه تر می گردد.
زن و مرد و پیر و جوان ایرانی بداند!
     اعدامها می گویند رﮊیم اطمینان یافته است جنبش مردم ایران ادامه می یابد. این اعدامها و خشونت های دیگری که بکار خواهد برد، تدارک برای  ماه خرداد است: از نوروز بدین سو، سرکوب را تشدید کرده است. آن را بازهم شدت خواهد بخشید. تا مگر 14 خرداد روز نمایش جمعیت «هوادار رﮊیم» و 22 خرداد را روز فراموش شدن جنبش همگانی مردم ایران بگرداند. پس بر شما که در ایران و در خارج ایران هستید، فرض است که روزها را روزهای اعتراض بگردانید، به هر شکل که می توانید. خرداد ماه را ماه جنبش برای پایان حاکمیت استبدادیان بر مردم و استقرار ولایت جمهور مردم کنید.
     جنبش ایرانیان در شهرهای مختلف کشورهای جهان، در اعتراض به اعدام ها، هم ابراز عزم استوار به ادامه جنبش و هم اظهار همبستگی ملی و کوشش برای بهم بافتن رشته های پیوندملی بود که رﮊیم مافیاهای نظامی – مالی می گسلد. این جنبش سخت ارزشمند به همه ایرانیان، از هر قوم، می آموزد که می باید به جنبش همگانی بپیوندند. می باید به این جنبش بپیوندند  تا هم استبداد تبهکار از میان برخیزد و هم امید و اعتماد به فردا، روز استقرار ولایت جمهور مردم، بی غش بگردد.
    در پیروزی خود تردید نکنید. برخاسته اید و ایستاده اید، بر استقامت خویش در ادامه جنبش بیفزائید.
20 اردیبهشت 1389
ابوالحسن بنی صدر
اطلاعیه مجامع اسلامی ایرانیان در رابطه با اعدام( قتل )
پنج تن از زندانیان سیاسی در زندان اوین
 سحر گاه امروز ، شیرین علم هویی، فرزاد کمانگر،علی حیدریان،فرهاد وکیلی و مهدی اسلامی . در زندان اوین اعدام شدند .رژیم مافیایی نظامی مالی حاکم بر ایران در حالی دست به این جنایت میزند که پرونده سه تن از این افراد در حال باز نگری بوده است .دستگاه قضایی نظام حاکم بر ایران بار دیگر بر این امر صحه گذاشت که تا زمانی که ولایت مطلقه بر این سرزمین حاکمیت دارد ،دستگاه قضایی از هیچ گونه استقلالی بر خوردارنیست و قضاء و قضاوت در خدمت قدرت حاکم و حکومت جور است. رژیم ولایت فقیه، در آستانه خرداد ماه و سالگرد کودتای خرداد شصت علیه منتخب مردم و همچنین تقلب بزرگ در سال 88وخس و خاشاک خواندن مردم و اعلام جنگ آقای خامنه ای به مردم، از سویی به بهانه ارتقاء امنیت اجتماعی و رعایت حجاب در کوچه و خیابان جو رعب و وحشت براه انداخته است واز دیگر سو با وسعت و سرعت بخشیدن به اعدامها تحت عنوان قاچاقچیان مواد مخدر و بالاخره با جنایت بزرگ اعدام پنج تن از زندانیان سیاسی قصد دارد که با ایجاد ترس در جامعه از حرکت و خیزش آنها در آستانه سالگرد این دو رویداد در خرداد ماه جلو گیری به عمل آورد . اما در واقع تمامی این اعمال حکایت از ترس بزرگ حاکمیت ازخیزش بزرگی دارد که او تاب و توان مقابله با آن را نخواهد داشت. ترس از خیزشی ناشی از نارضایتی عمومی جامعه که به سان آتشفشان آماده انفجار است.  آتش فرو خفته در زیر خاکستری که طی قریب به سی سال است که حاکمیت استبدادی با کودتا بر علیه ولایت جمهور مردم و با حاکم کردن فاسد ترین ها بر جان و مال و ناموس مردم  بر افروخته که هستی و خانمان مردم را سوزانده و می سوزاند است.
 مجامع اسلامی ایرانیان ضمن مخالفت خود با مجازات اعدام خواهان لغو این نوع  ازمجازات است .تا استبداد بر ایران حاکم است و ولایت مطلقه خویش را اعمال میکند ابزار حکومتی اودروغ و اختناق و ترور و اعدام و دستگاه قضایی  اش وسیله ای برای سرکوب مخالفین و معترضین است .تنها با بازگشت حق حاکمیت به مردم است که ایجاد جو اعتماد و دوستی و بر قراری عدالت امکان پذیر است. پایه های کاخ بر افراشته بر ظلم و ستم ولایت فقیه متزلزل است و تنها تکیه بر ایجاد ترس در جامعه داردتا بدین وسیله ترس خود از سرنگونی را پوشانده و بکاهد، با گسترش اعتراضات عمومی، ادامه جنبش را ممکن بگردانیم تا ترس رژیم از سرنگونی به واقعیت بگراید و ایرانی آزادی بیابد و ایران آبادی.
مجامع اسلامی ایرانیان این ضایعه را به خانواده قربانیان و همچنین مردم ایران تسلیت میگویند.
مجامع اسلامی ایرانیان
19 اردیبهشت 89 برابر با 9 مه 2010
فریاد از این بیداد!!
دکتر محمد علی مهرآسا
حکومت اسلامی ایران، همانند گذشتۀ ننگینش دو باره پنج جوان کرد را در سحرگاه یک شنبه بیستم اردبیهشت ماه بی گناه و تنها به علت نوع بینش و طرز اندیشه شان اعدام کرد. چه آسان است جان آدمی را ستاندن در شریعت اسلام؛ و چه بی ارزش است «تن شریف» آدمی در بارگاه خداشناسان! چه بی منزلت است شأن و مقام و وجود بنی آدم در بارگاه «الله»ی که خالق آدمیانش می نامند!!
پس شما کجائید ای حامیان حقوق بشر؟ کجائید ای عدالتخواهان جهان؟ به چه مشغولید ای نازک دلانی که برای پوشیدن پالتو پوست حیوانات روی ترش می کنید و حتا برچهرۀ زنان پوشنده تیغ می کشید؟ 
ای خفتگان در آسایش سرزمینهای بهره ور از نعمت آزادی و عدالت! خبردارید متولیان آئین مقدس اسلام و مذهب حقّۀ تشیع، پنج جوان را در یک لحظه از هستی محروم کردند ... آخر هنوز چند صباح از روزی که به نام معلم مسما شده بود، نگذشته بود که این جنایت اتفاق افتاد. اما هدیه به معلمان را بنگرید. آیا هدیه ای از این پرارجتر و فاخرتر می توان به معلمان کشور وبه آموزگاران جهان تقدیم کرد که پنج جوان و معلم را به جرم دگراندیشی کشت؟... 
من که در سیلاب اشک قلم می زنم، من که بغضی به عظمت کوه های کردستان گلویم را می فشارد، من که نمی دانم به کی و چه کس و کسانی باید تعزیّت بگویم، من که خود زمانی معلم بوده و خدمات و زحمات فرزاد و فرزادها را می شناسم، باور نمی کنم هنوز پس از گذشت بیش از سی و یک سال از فتنه ی شریعت اسلام، جان آدمیزاد از مزد گورکن بی بها تر باشد. و نمی دانم به چه ملجاء و مأوائی تظلم خواهی کنم و فریادم را بر سر کدام دستگاه و مقام بین المللی برکشم. 
ای فرمانروایان و ای سران نامدار کشورهای متمدن! شما که برای نجات جان یک گربه و سگ که در تنوره و راه آبی گیر کرده باشد، ده ها نفر را با ماشین و وسائل نجات مهیا کرده و به محل می فرستید، چرا در برابر اینگونه کشتار در کشورهای جهان سوم خفقان گرفته اید؟ دنیای غریبی است! و تنها پول است و ثروت که محترم است و باید مواظبش بود که تلف نشود... جان آدمی زاد چه بها دارد؟! آری در دین بی دین اسلام، بهای جان آدمی چیزی بیش از ادای یک صلوات برای پیامبر اعراب نمی ارزد!.
آه! چه کسی به مادر فرزاد خبر برده است که فرزندش را حلق آویز کردند؟ وای که این بیدادها را چگونه باید باز گفت و به تاریخ سپرد؟ بس کنید از فرضیّه بافی ها و خلق تئوریهای سد من یک قاز برای کشف دنیائی بهتر...! بیداد بالاتر از این حرفهاست. اگر نیروئی دارید، اگر در خود توانی احساس می کنید، اگر دلسوز آدمیان هستید، جلو آدم کشیهای به اصطلاح قانونی ی جنایتکاران حاکم بر کشورها را بگیرید. من مردن از گرسنگی را بر اعدام بی گناهان توسط جباران و نایبان الله ترجیح می دهم.
هلا! به ما بگوئید این سازمان ملل متحد و ادارات طاق و جفتش برای چیست؟ این ساختمان سر به فلک کشیده در نیویورک با آن همه دم و دستگاه، وقتی نمی تواند مانع اعدام بی گناهان توسط جلادان حاکم شود، گورش را گم کند و گو سر و خشت.
ای آدمها! ای حامیان حقوق بشر! ای مبارزان راه آزادی! ای خداوندان زر و سیم! ای حاکمان دموکرات و آزادمنش! ای سیاستمداران و ساسیت بازان مقبول جهان، مصیبت از زندان و شکنجه گذشته است. من می توانم از زندان و بندش چشم برهم نهم و بگویم زندان ارزانی جلادان باد؛ اما زمانی که تنها به خاطر دگراندیشی، پنج- پنج می کشند! واکنش بسیار شدید تر باید باشد. مصیبت بزرگتر از آن است که با مماشات و مسامحه با آن برخورد کرد. چرا نعره بر نمی آوریم و برنمی آورید؛ و تف به چهرۀ این خداوندان ستم و جور نمی اندازید؟! حتا اگر به گونه ی سمبلیک باشد.
ای روشنفکران! ای روشن بینان! ای اهل قلم! دستکم نفرتتان را به چنین آئین و خدای «ارحم الراحمین» ی که گم و گوراست، نشان دهید! آخر جرم اینان محاربه با خداست. یعنی در سر کلاس درس، با خدا جنگیده اند. می بینید که در این جنایات، پای دفاع از «الله» درمیان است.
من تمام نفرینم در مورد این بیدادهای دستگاه قصابی را با شدیدترین فورم و با بالاترین صدا برروی حاکمان دینی می ریزم و آن را محکوم می کنم؛ زیرا اجرای این جنایات را به فرمان نمایندۀ الله حضرت رهبر خامنه ای می دانم. این جنایت بی ذره ای تردید، به دستور حضرت رهبررا انجام گرفته و فرمان آخر برای کشتن را رهبر صادر کرده است. پس ننگ بر جلاد خامنه ای و آئین آدمکشش!!. 
دکتر محمد علی مهرآسا 10/5/2010
قانون اعدام توهین به شعور وشرف انسانی است
ناهید جعفرپور
اعدام یک انسان وحشتناک و بدور از انسانیت است. قانون اعدام پس مانده قوانین بربریت دوران برده داری و دیگر دوره های سیاه تاریخ بشریت است. از این روی اعدام انسانها در جوامع متمدن جائی نخواهد داشت. مقاومت در مقابل قانون اعدام به هیچ وجه به مفهوم سمپاتی به قاتل محکوم شده نخواهد بود ( مجرمین جنائی) زیرا که قتل یک انسان خود نشان دهنده عدم وجود احترام به زندگی انسانی است. دقیقا به همین دلیل هم قتل نفرت انگیز است و قتل یک انسان به هر دلیل از سوی دولت ها غیر انسانی و غیر اخلاقی است. از سوی دیگراعدام سیاسی انسانها توسط دولت ها هم قتلی مضاعف است و تنها با محاکمه عاملین این قتل ها می توان جامعه را پالایش داد.
مجازات اعدام از برابری همه انسانها در مقابل قانون جلوگیری می کند. مجازات اعدام برای همیشه و تمامی اعصار این حق را از انسانی می گیرد که مدارک جدیدی برای تخفیف جرمش و یا بیگناهیش بدست آورد یا قوانین جدید شامل حالش گردد. قوانینی که می تواند حکم اعدام وی را تخفیف دهد و یا اصولا قانون اعدام را منحل سازد. زیرا که هر متهم محکوم به حبس همواره از این شانس برخوردار است که مدارک جدید برای اثبات بی گناهیش بدست آورد و یا از مزایای قوانین جدید برای بهبود وضعیتش بهره برد.
یک جامعه دمکرات و متمدن به هیچ وجه اجازه ندارد جان انسانی را به هر دلیل از وی بستاند. اعدام یک انسان به خودی خود یک قتل است آنهم قتلی فجیع و آگاهانه. قتلی که به انسانها این پیام را می دهد که برای حل مشکلات و معضلات اجتماعی،سیاسی، اقتصادی خود دست به قتل مخالفین خود بزنند. در واقع این خود وحشتناک ترین الگوئی است که می توان به یک جامعه سالم داد. در قرن اخیر بسیاری از دولت ها تلاش نموده اند بارها و بارها قتل سیاسی انسانها را توجیح نموده و این عمل غیر انسانی و کشتن مخالفین خود را حرکتی در راه بهبود زندگی مابقی انسانها بخوانند. در حالیکه کشتن انسانها مخرب است و بر روی جامعه تنها تاثیری خشن میگذارد. این دولت ها با اتکا به قتل سیاسی انسانها ، شکنجه و زندان تلاش می کنند به عمر و بقای خود ادامه دهند و از این حربه استفاده نمایند تا در صفوف مردم جامعه و مبارزه آنان خلل وارد نمایند و با ایجاد ترس و وحشت از پیوستن آنان به یکدیگر و مقابله با بی عدالتی های سیاسی،اجتماعی،اقتصادی جلوگیری نمایند. 
طبق آمارهای سازمان عفو بین الملل در سال 2009 در حدود 714 نفر در جهان به انواع مختلف اعدام گشته اند. البته به این امار های رسمی اعتمادی نیست و آمار واقعی اعدام ها در سال اخیر مسلما بیش از رقم قید شده است. 
عفو بین الملل تخمین می زند که بیشترین اعدام های سال 2009 در چین صورت گرفته است و به این دلیل چین در مقام اول و سپس ایران در مقام دوم و عراق در مقام سوم اعدام ها در جهان قرار داشته اند. در حالیکه اگر به درصد جمعیت این کشور ها و مقایسه آن بپردازیم ( جمعیت بیش از میلیاردی چین و جمعیت 70 میلیونی ایران) به روشنی به این نتیجه خواهیم رسید که مقام اول در اعدام انسانها و قتل مخالفین سیاسی را در سال 2009 در ابتدا ایران داشته است و چین در مقایسه نسبت به جمعیتش در مقام دوم قرار می گیرد. البته در باره چین به سختی می توان به آمار درستی دست یافت. عفو بین الملل در سال 2008 از 2390 اعدام در جهان گزارش داده است که تنها 1700 نفر آن در چین به مرگ محکوم شده اند. به احتمال قوی آمار واقعی بیش از این ارقام می باشد. دیگر سازمان های حقوق بشری سالانه از 10000 اعدام در چین گزارش می دهند. 
بعد از چین بنظر عفو بین الملل ایران قرار دارد که حداقل در سال 2009 بیش از 388 نفر را اعدام نموده است و در سال 2010 این کشتار سیاسی روز به روز شدت یافته است. کشور عراق 120 نفر و عربستان سعودی 69 نفر و آمریکا 52 نفر را بقتل رسانده است.
ایران و عربستان سعودی بسیاری از انسانهائی را که اعدام نموده اند هنوز به سن قانونی نرسیده بودند. ازکشور های دیگری که حکم اعدام در آنها اجرا می گردد می توان از یمن، سودان، ویتنام، سوریه، و ژاپن نام برد. در تمامی این کشور ها بیشترین اعدام ها از میان مخالفین سیاسی صورت پذیرفته است و از اعدام مخالفین در جهت ترس و جو وحشت و خاموش نمودن مخالفین استفاده می شود. 
در اروپا طبق گزارش عفو بین الملل هیچ اعدامی صورت نپذیرفته است. آخرین اعدام ها در آلمان غربی 1949 بود و در آلمان شرقی 1981 در روسیه در ماه مارس دو نفر به جرم قتل بدار آویخته شدند. 
در مجموع به اعتقاد عفو بین الملل کارزارهای ضد قانون اعدام در سرتاسر جهان در حال گسترش می باشند. در حال حاضر در 139 کشور جهان قانون اعدام وجود ندارد. در کشور آفریقا تا کنون چهار کشور قانون اعدام را لغو نموده اند. کشورهائی چون اندونزی و پاکستان و افغانستان هم سال ها بود که قانون اعدام را رد نموده بودند. اما در این کشور ها با وجود اینکه اعدام وجود ندارد اما قصاص اسلامی و گرفتن جان انسانها بنام قصاص بر جای خود باقی است. 
در حال حاضر در سرتاسر جهان بیش از 17000 انسان در سلول های مرگ در انتظار اعدام بسر می برند. کارزار و مبارزه تمامی انسانهای آزادیخواه در جهان می تواند جان این انسانها را از مرگ حتمی نجات دهد. وقت آن است که آزادیخواهان جهان و جامعه مترقی بین المللی خواهان تشکیل دادگاه های بین المللی برای محاکمه تمامی دولت هائی که دست به کشتار مخالفین سیاسی خود می زنند گردد و با دفاع از مبارزات این کشورها مسببین این قتل های سیاسی را افشا و محکوم سازند.
باید با تمامی قوا فریاد بر آورد که مجازات اعدام مجازاتی ضدبشری است و باید فورا" و بدون قید  و شرط علیه هر شهروند این جهان به هر دلیل و بهانه، متوقف شود. 
اعدام پنج تن از زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسلامی را بشدت محکوم میکنیم!
صبح امروز حکومت جمهوری اسلامی بار دیگر جان پنج تن از مبارزین سیاسی که یک زن و یک معلم در میان آنها هستند را گرفت. معلم یاد شده فرزاد کمانگر است که همواره اتهامات وارده را رد کرده و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران در آستانه روز معلم امسال، خواستار آزادی سریع و بدون قید و شرط وی و دیگر معلمان زندانی شده بود.
همه میدانند که هدف از اعدام ها ایجاد جو ترس در بین مردم در آستانه سالگرد انتخابات 22 خرداد است. رژیم ضد ملی و سرکوبگر که ناتوانی اش در حل مشکلات سیاسی، اقتصادی و بین المللی بیش از پیش آشکار شده و امروز خود را با نارضائی اکثریتی بزرگ روبرو می بیند، هنوز به عبث تصور میکند که اعدام و کشتار به ترس مردم و خودداری آنان از مقاومت خواهد انجامید و میتواند با توسل به این جنابات برای همیشه ادامه حیات خود را ممکن سازد.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور اعدامهای غیر انسانی و وحشیانه  را بشدت محکوم مینماید و بار دیگر به سران این رژیم قرون وسطائی و جنایتکار هشدار میدهد که در پیشگاه مردم ایران هیچیک از این جنایاتشان بدون مجازات نخواهد ماند.
هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش
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